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۶ تفریحـی که دخترتـان به آن نیاز دارد

 تئاتر یا سینما

یکـی از سرگرمی هـای محبـوب نوجوانـان، تماشـای تئاتر یا رفتن به سـینما 

بـه همـراه خانـواده یـا دوسـتان اسـت. نوجوانـان تمایـل دارند بـه عنوان 

اولیـن نفـرات فیلم های جدید در حال اکران را تماشـا کنند. اگر سـینما 

رفـتن به همـراه خانـواده باشـد خیلی بـرای نوجـوان لذت بخش اسـت؛

چرا که خانواده در تماشـای فیلم موردعلاقـه اش همراهی اش می کنند 

حتی اگر خودشـان ژانر آن فیلم را دوسـت نداشـته باشـند.

قرارهای پدر دختری یا مادر دختری
یـک روز را در هفتـه مشـخص کنیـد و دخـر خـود را بـه کافی شـاپ مـورد 

علاقـه اش ببریـد و بگذاریـد سـفارش نوشـیدنی بـه سـلیقه او باشـد.

سـاعت ها بنشـینید و دربـاره  موضوع هـای مختلـف بـا او صحبـت کنید 

و بخندیـد. بـا ایـن کار شـما بـه عنـوان یـک پـدر یـا مـادر آگاه بـه او یـاد 

می دهیـد از فضـای کافی شـاپ می توانـد اسـتفاده مفیـد کنـد و از همـه 

مهم تـر او می دانـد هـر زمان نیاز داشـته باشـد بـرود کافی شـاپ می تواند 

اول بـه پـدر یا مادر خـود بگوید. کافی شـاپ رفتن ترسـی ندارد بـه شرط اینکه 

ترسـش را ابتـدا بـرای خودتـان و بعـد بـرای فرزندتـان بشـکنید.

 سفرهای خانوادگی
یکـی از بهریـن راهکارهـا بـرای قوی تر کـردن پیونـد اعضـای خانواده،

ایجـاد صمیمیـت  بیشـر سـفرهای خانوادگـی اسـت. حتـما بـرای ایـن 

نـوع سـفرها اجـازه دهیـد نوجـوان شـما مقصـد را تعییـن کنـد تـا قدرت 

تصمیم گیـری در نوجـوان پـرورش پیـدا کند و نیز بـرای زندگـی آینده هم 

آمادگـی پیـدا می کنـد. هنگامـی کـه نوجـوان مقصـد را انتخـاب کـرد حتـما بـه 

او بگوییـد؛ تصمیـم خـود را بـا دیگـر اعضـای خانـواده به اشـراک بگـذار چرا که 

یـاد می گیـرد بـه تنهایـی تصمیـم نگیـرد. حتـی سـفر کـردن باعـث تقویت حس 

مسـئولیت پذیری در نوجوانـان می شـود.

 طبیعت گردی و پیک نیک
طبیعت گـردی لحظـات نابـی را به شـما و فرزندانتـان هدیـه می دهد که 

هیچ وقـت خاطـره شـیرینش از ذهن نوجـوان پاک نمی شـود. چی بهر 

از اینکـه نوجـوان با پدر و مادر خـود پیاده روی، کوه نـوردی، ماهیگیری،

جمع شدن دور آتش، چادر زدن و صحبت کردن را تجربه کند. این همراهی 

والدیـن حـس امنیتـی را به فرزنـد میدهد که شـاید دفعات بعد هم نوجوانشـان 

تمایـل داشـته باشـد بـا والدینـش بـه پیک نیـک بـرود. حتی شـما به عنـوان یک 

پـدر یـا مـادر پایـه می توانیـد در انتهـای شـب یـا نزدیـک صبـح کمـی در آسـمان 

ماجراجویـی کنیـد. بـه بحـث و تبادل نظر دربـاره سـتاره ها بپردازیـد و اطلاعات 

همدیگـر را تکمیـل کنید!

 شهربازی
نوبتی هم باشـد، نوبت هیجان اسـت. رفتن به شـهربازی یک پیشنهاد 

جـذاب تفریحـی بـرای نوجـوان اسـت، چـرا کـه در ایـن سـن نیـاز دارند 

چنیـن تجربـه هیجان انگیـزی داشـته باشـند. در خردسـالی بچه هـا با 

کمـک پـدر و مـادر سـوار وسـایل می شـوند، امـا در نوجوانـی می تواننـد 

وسـایل هیجان انگیـز را همـراه بـا پـدر و مـادر سـوار شـوند و تـا جـای ممکـن 

انـرژی خـود را تخلیـه کننـد. حتـی شـهربازی گزینـه خوبـی اسـت بـرای اینکه با 

دوسـتان خودشـان بروند.

 رویدادهای ورزشی
شـاید نوجوان شما از دسته افرادی باشد که به ورزش خاصی علاقه مند 

اسـت یـا بازیکن خاصی را سـتایش می کند، پـس می توانیـد او را با بردن 

به ورزشـگاه شـاد کنید و حس ارزشـمند بودن را به او هدیـه دهید. فرقی 

نمی کنـد نوجـوان دخـر اسـت یا پسر چـون حتـی ممکن اسـت دخرخانم 

نوجوان شـما علاقه مند به تماشـای فوتبال باشـد!

حرف هایـمان کـه تمـام می شـود دخرهـا انـگار کـه بـاری از روی 

دوششـان برداشـته شده باشد سـبک و راحت می شـوند. شاید 

بایـد جایی پیدا می شـد تا حرف هایشـان را از کم و کاسـتی هایی 

کـه بـرای تفریح دارنـد بشـنود. البته که مـن امیدوارم بعـد از این 

شـنیدن و نوشـتن؛ نـه تنها والدیـن آن ها بلکـه تمـام والدینی که 

در خانـه دخـر نوجـوان و جـوان دارند ایـن حرف هـا را بخوانند و 

بیشـر مراقب حـال خوب دخر دردانه شـان باشـند.

در صحبت های دو تا از دخران جمع متوجه شـدم که پدرانشـان از کلمه 

«کافه» بدشـان می آیـد و کافی شـاپ را با کافه قلیان اشـتباه می گیرنـد. دخران 

معتقدنـد پدرانشـان هنوز بـه کافی شـاپ رفتن  واکنـش منفی نشـان می دهند،

می گویند:« ما با دوستانمان وقتی به کافی شاپ می رویم نوشیدنی های خوشمزه 

و فانتـزی سـفارش می دهیـم و با هـم از موضوع هـای مختلف صحبـت می کنیم،

درددل می کنیم یا با همدیگر می خندیم. حتی شاید بعضی مواقع به خاطر وجود 

ایـن محدودیت هـا به پدرانمـان راسـتش را نگوییم کـه می خواهیم بیـرون برویم 

و بـه قـول معـروف «می پیچونیم»! امـا مادرانمان کامـلا در جریان بیـرون رفتنمان 

هسـتند.از آن ها می پرسـم عجیب ترین تفریحات هم سن وسالانتان چیست؟ 

پاسـخ این سـؤال کمـی قابل حدس بـود و هر سـه نفر گفتنـد: هم کلاسـی های ما 

بـه پارتـی، مهمانـی مختلـط، بـاغ، کافه قلیـان و کافی شـاپ بـا جنس مخالفشـان 

می رونـد. معمـولا عکس هـا و ویدیوهایشـان را داخـل فضـای مجـازی می بینیـم 

و واقعـا تعجـب می کنیـم کـه چگونـه پـدر و مادرشـان اجـازه چنیـن تفریحاتـی را 

می دهند؟! نفیسـه، سـتایش و انسـیه اصلا دوست نداشـتند چنین تفریحاتی 

را بـه هیچ عنـوان تجربه کنند.

پدرها از 
کافی شاپ 
می ترسند

دوسـت دارم آرایشـگری را یـاد بگیـرم و کار کنم اما پـدرم خیلی با این موضوع مشـکل دارد.»

سـتایش و نفیسـه می گوینـد:«خیلـی دوسـت داریم کاس هـای بازیگری یـا تئاتـر بریم اما 

پـدر و مادر مـان معتقدنـد فضای مناسـبی ندارد.» عـاوه  بر این نفیسـه می گویـد:«تنهایی 

بیـرون رفـن، کافـه رفـن، قـدم زدن و موسـیقی گـوش دادن بـدون هیچ کس، خیلـی برای 

مـن لذت بخـش اسـت و دوسـت دارم تجربـه کنـم و در تنهایـی خـودم بـه گذشـته و آینـده ام 

فکـر کنـم.» نفیسـه می گویـد:«یکـی دیگـر از تفریحاتـی کـه حسرتـش را دارم ایـن اسـت که 

بـروم گیم نـت بـازی کنـم و یـا اینکـه فوتبال بـازی کنـم.» سـتایش می گوید:«خیلی دوسـت 

دارم در کنـار کاس بازیگری بـه کاس بوکس بروم.»

به من بیشتر اهمیت دهند
«بعضـی مواقـع حتـی نمی توانـم داخـل یک دفـتر چیزی بـرای خودم بنویسـم که شـخصی 

باشـد چـون قطعا بعـد آن را بدون اجازه، مـادرم می خوانـد و این بی احترامی بـه من نوجوان 

اسـت!» یکـی از دخـتران دیگـر جمـع می گوید:«مـادرم از مـن یـک لحظه جدا نمی شـود و 

مدام می خواهد بداند داخل گوشـی من چه  خر اسـت؟ وقتی به او می گویم و از اتاق خارج 

می شـود حـس تحقیـر شـدن دارم. خیلی سـعی کـردم اعتادسـازی کنم اما نشده اسـت.»

بـه نظـر می رسـد در همیـن تفریـح دخترانـه هم یکـسری کـم و کاسـتی هایی وجـود دارد که 

سـتایش در ادامـه می گویـد:«بزرگ ترین کاسـتی مـا در تفریحـات دخترانه مان این اسـت 

کـه حـس آزادی نداریـم و مـدام وسـط تفریـح کـردن اسـترس داریـم کـه مادرانمـان تماس 

بگیرنـد و بگوینـد: چـه کار می کنـی؟ کجایـی؟ کـی میـای خونه؟» نفیسـه اضافـه می کند:

«همیشـه دنبـال آزادی، اسـتقال و اهمیـت بیشـتر هسـتم کـه به من دخـتر بیشـتر از برادر 

۲۶سـاله ام اهمیت دهند!»

بیرون رفتن بستگی به ظاهر دوستانمان دارد
«اجـازه گرفـن از والدیـن بـرای بیـرون رفـن بـدون آن هـا کار سـختی اسـت، چـون بـرای 

آن هـا ظاهـر دوسـتانمان خیلـی مهم اسـت.» این را همـه دختران جمـع می گوینـد و ادامه 

می دهنـد:«بـرای والدینـان مهـم اسـت حتـا دوسـتانمان چـادری باشـند.» سـتایش 

می گویـد:«ایـن رفتـار والدینـم باعث می شـود مـن یک آدم ترسـو در جامعه باشـم.» انسـیه 

می گویـد:«ایـن قضیـه دردنـاک و غیراخاقـی اسـت چون بعضـی از دوسـتانم کـه چادری 

نیسـتند ولـی از همـه لحـاظ خـوب هسـتند، اما بـرای خانـواده ماک فقـط ظاهر اسـت.»


